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 3ی رستم یاردستان درضای ترجمهٔ حم
 9۸/ ۲۰/۷ تاریخ دریافت:
 ۱۸/۸/۹۸تاریخ پذیرش: 

 
 : چکیده
به   حی مس یسی( و ع«شدهنیتدهی: »ونانی)در   حیمس  ۀواژ ن،یشیپ گنوسی   ی  هانظام همانند   ،تی  در مانو

گون ی  هاروش   ، ییبه تنها یسیع ۀنسبت به واژ ]مسیح و عیسی مسیح[  هالبت   ؛شد یاستفاده م گونا
کنار   ،حیمس مناسب از لقب   فهم   داشت.تر کم یردکاربُ   ،جهینت  در ؛شودیحاصل م یسیع  نام    تنها در 

 پرداخت.  میخواه یسیع نام   ی  به بررس کوتاه، ایگونهبه  جانیا
گان: عیسای درخشان، عیسای رنجبر، عیسای تاریخی، عیسای خردسال، عیسای ماه، عیسای  کلیدواژ

 یافته. عروج

 
 :تیّ مانو گُفتمان  در   مسیح-۱

ت  آغازینکه در    یسیع  خاص     نام   ه )به    مسیحی  ممکن   ،شدیم  ریتفس  «کمک  یعنی  (Yahweh»یَهْو 
کار رود  بدون    ای  حیمس  لقب    مراه  به هَ   ایبود   کهبه تنها  زین  حیه مسالبت    .آن به   کیخود    ییگو  یی 
کار میاست،  نام  ی،سیع  از فادهاست گونهنیا بودند معتقد نینخست ی  سایکل ان  ی. روحانرفتبه 

 
 ای است از:. این مقاله ترجمه۱

Sundermann, Werner. “CHRISTIANITY v. Christ in Manicheism,” in Encyclopædia Iranica, vol. V, fasc. 5, 

Costa Mesa, 1991, pp. 335-39. 

 دانشگاه هارواردی ایرانی در  هازباناستاد . 2
   H_ardestani_r@yahoo.comواحد دزفول  یدانشگاه آزاد اسلام یفارس اتیگروه زبان و ادب  ار  ی. دانش3



 شاپور نامهٔ جُندی فصل                                                                                                                                                   112

مانیرهایی  کی  ی  را برا  ل ییاسرا  ی  آرزو -آموزه  در  گر،ید  سوی  د. از  رسانَ یق مبه تحق   بخش  آخرالز 
، (Nazareth)  ثنازار    اهل    یسیع  به نام    یمرد  ی؛ ]یعنی[نیزم  ای  سیع  جداسازی    ی  برا  گنوسی،  ی  ها

 ۀدر جامع ترشیکه پ یزیتما 1گرایشی فراوان هست؛ لاهوتی، بخش  رهایی آسمانی/ ح  یاز مس
لْخَسایی )حیمس ی ـهودی  ی ]در آن[که مان یاجامعه ؛از آن خبر داده شده بود(، Elchasaiteی  ا 

ت،  2.در عذاب است، خاک و آب ون  در یآسمان ای  سیکه ع باور پرورش یافت نیبا ا در مانوی 
تْ نسبت به از خودگذشتگی  ]قُربانی فرد  عیسی، در  شدن برای  شفاعت[ منحصربهنگرش  مسیحی 

گرفته نشده است؛ در نتیجه، این گُفتمان  مانی گونه به نظر مینظر  [ عیسی در  که ]وجود  رسد 
گرچه او در واقع یکی از محبوبضروری نبو تده است؛  های  مانوی بود ها در نوشتهترین شخصی 

تی شایان برای  پرستش که همۀ آن  3پذیر استکم با شش ویژگی  متفاوت تشخیصو دست   ی  ها اهم 
ت دارد.  و باور  مانوی 

-( رهاییYišōʽ Zīwāهای  پارتی:  ـ سُریانی. در متن  در آرامی  Jesus Splendorعیسای  درخشان )  -۱
که نور  زندانیب که هوش  رهاییشده در مردمان را نجات میخشی است  بخش، نوس  بزرگ دهد 
(Great Nousی  او است )پولوتسکی  (، تجل 

بخش  »سومین عیسای  درخشان یکی از ایزدان  رهایی 4شود(.میان  این دو تمایز قایل نمی
و در    5خوانَد(بخشی فرامیای از خدایان را با هدف  رهاییوانی« است؛ )پدر  بزرگیْ مجموعهفراخ

ی  سومین پیام ا به دلیل   6آوَر، نخستین عضو  سومین فراخوانیجایگاه  تجل  از او یاد شده است؛ ام 
ت و خویش ی  شود. برای  داده میمراتب  ایزدان، متفاوت نشان اش در سلسلهکاری  چندگانهاهم 

  7بشر )دومین عضو  »فراخوان  نخست«(.نمونه، پسر  خداوند )یعنی پدر  بزرگی( یا پسر  نخستین

 
1. Rudolph, 1983: 148-71. 

2. Koenen, 1978: 181-90. 
3. Puech, 1949: 81-84; Boyce, 1975: 10. 
4. Polotsky-Böhlig, 1940: 35. 18-24; Alexander of Lykopolis, 1895: 34. 21. 

5. Boyce, 1975: 10   .  
6. Polotsky-Böhlig, 1940: 35. 13-14. 
7. Boyce, 1975: 9. 
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که /Jesus patibilisعیسای  رنجبر ) -۲ که برابر است با نَفْس  زنده؛ یعنی نوری  عیسای  مصلوب( 
ه زندانی است و کشید در ماد  که در تاریخ به صلیب  ه شده است، در جهان به مانند  مسیحی 

کشیده می  شود.تصویر 
ث، در تاریخْ به ریخت  فرستادۀ نور در شمایل  یک  -۳ که عیسی، اهل  نازار  باور بر این است 

که وی در زندگی   کند. این باور  که حقیقت را آشکار سازد و مُعجزه  انسان بر زمین آشکار شد 
گُفتمان  متداول  مسیحزمینی  خود، فقط در پی  اطاعت و ریاضت و مرگ  شناسی  بود، برتابندۀ 

که بر پایۀ این اندیشه، عیسیْ را بدنی انسانی نیست و یک سره جنبۀ روحانی دارد. گنوسی است 
عا را ثابت میوصف ی مانویکند و نمیهای  آشکار دربارۀ امیال و مرگ  او، خلاف  این اد  ها توان حت 

که این موضوع را به طور    کرد؛ ]گرچه[ در شواهدی، صوری پذیرفتهرا  اند از این قاعده مستثنی 
در متنی پارتی، از   1هیچ ابهامی بازگفته شده است.صفت  جسمانی  تصویر  مانویان از عیسی، بی

[ یک راز نام بُرده شده است « عیسی ]به عنوان  گوستین 2دگرگونی  »ریخت و دیدار  گفتۀ آ   3که به 
ی  ظاهری  عیسی، این نتیجهبه راز  مصائب  عیس که گیری را روا میی اشاره دارد. زندگی  ماد  دارد 

 عیسای  روی  زمین، چیزی جُز دگرگونی  عیسای  درخشان نیست.

مان، پس از داوری  نهاییعیسای  عروج -۴ که آتش  بزرگ،  اش و پیش از اینیافته یا مُنجی  آخرالز 
کند،  ماندۀ نور  قابل  رهاشُدن را پباقی کرد. از  سال بر مردمان فرمان  ۱۲۰اک  موعظۀ رَوایی خواهد 

که در آن عیسای  درخشان، خودْ در حال  صادرکردن  حُکم  آخر به تصویر   دربارۀ جنگ  بزرگ  قبطی
که این ویژگی با نخستین ]ویژگی[، ارتباط  نزدیک دارد.   4کشیده شده است، واضح است 

ی  عیسای  درخشان توصیف میعیسای  خُردسال نیز در جایگا -۵ بهترین تعبیر از او،   5شود.ه  تجل 
آشکارا میان  عیسای  مصلوب و عیسای  خُـردسال پیونـد   6مظهر  خواست  روحْ بـرای  رستگـاری است.

ا ایـن مسألـه، بایستۀ جُست  تر است.وجویی بیشهست؛ ام 

 
1. Rose, 1979: 120-28.  

2. Henning, 1944: 112. text M 24 .rāz. 
3. Contra Faustum Manichaeum 33.1. 

4. Polotsky, 1934: 37.4. 
5. Polotsky-Böhlig, 1940: 92.7-8, 35.27-30. 
6. Mir. Man, III, 878 n. 4; Pederson, 1988: 177-78. 
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که عیسای  درخشان، جایگاه  آسمانی  خوداز آن -۶  کم در باور  معمول  ]مانوی[، را دست جایی 
شود. در یک متن  سُغدی، این عبارت وجود ماه نیز با عیسای  درخشان شناخته می 1در ماه دارد

که عیسی ]ماه[ بالا آمد«؛ که »در شب، وقتی  های  تصویر  تـوان تمام  ویژگیدر نتیجه، می 2دارد 
ـت را از مفاهیم   کرد. در ]این شمایل  آسمانی  رهـاشُـدن و ریاضتعیسی در مانوی  کشیدن استنتاج 

کیهان گونۀ اصیل »رهاییمفاهیم[ عیسی در  ت و  یافته«، تقریبا  دَهنده ـ رهاییشناخت  مانوی 
گنوسی پیوند می که با اندیشۀ  از سوی  دیگر،  3یابد.]روحی[ همه جا حضوریابنده است؛ نظری 

شود: عیسای  گُزین میتر، جایای  دقیقهایش، با باشندۀ اسطورهعیسی در بسیاری از ویژگی
 Enthymesisدرخشانْ نوس  بزرگ را، عیسای  رنجبرْ روان  جهان و عیسای  خُردسالْ اندیشۀ زندگی )

of Life :(، عیسای  ماه را با عنوان  ماه ) فارسی  میانه و پارتیmāh :سُغدی ،māx نمایندگی )
 کُند و جُز آن.می

 
 :القاب  مسیح و مسیحا-۲

که اصولا  متن ت  غربی  ت  مانوی  کند، نام  های  یونانی، لاتین و قبطی آن را نمایندگی میدر سُن 
کار میKhristósخْریسْتوس ) د در نسخهرود. نمونه( برای  عیسی به  های  یونانی  مانی هایی متعد 

کُلن که به جُز یکی از آن 4در  ( است. Paul) های  پائولنامهها از  باقی  نقل  قول 5هاوجود دارد 
[ اسکندر، اهل  لیکوپولیس ) های  )در نوشته  Khrēstósها او را  مانوی  Lykopolis)6مطابق با ]سخن 

کاملا  هم  7]مانـوی[ »اصیل، عالی، خوب«( گـرچه  ا این ریخت، ا -نوشتهراستا با دستنـامیدنـد؛ ام 
قبطی  khristos-pزبان هم، شکل  روانی ندارد. از یونانی، جامعۀ یونانیدر   8نیست های  مانوی

 
1. Polotsky, 1935. 
2. Sundermann, 1981: 47.541 and n. 5. 
3. Rudolph, 1983: 121-31. 
4. Cirillo et al., 1985: 227. 
5. p. 66.4. 

6. p. 34.18-21. 

7. Horst, 1974: 91-92. 
8. Polotsky, 1934: 72.9; idem, 1935. 



 115                                                                                                                                 مسیح در مانویّت

کاربُرد  لقب  مسیح در   2(.Christo)برای   xpo)برای  مسیح( و  xpiو از لاتین  1حاصل شد همانند  
ت، این لقب می کنار  نام  عیسی بیاید یا به تنهایی استفاده شود. مسیحی   تواند در 

ت که اصولا  متنهای  شرقی و میاندر سُن  ت  های  ایرانی و تُرکی و چینی آن را  رودانی  مانوی 
ای آرامی،  نوشتهطبق   Mšy[ḥʾ]ارجح است؛  Mšīḥāکند، ریخت  آرامی  اصیل  نمایندگی می

کی ا   mšyhʾh،  mšyhʾاین واژه در ریخت     3ای مانوی تصدیق شده است.ـ شیشهشده روی  سنگ  حک 
« که در متن  »نیایش l. 2 12398در متن  سُغدی  mšyxʾ 4از آرامی به پارتی رسید. mšyhʾʾو  سرود 

M 53 پشت  دست(  نویسl. 12 :آمده است )y-y-y-hʾš mʾ- YGʾ-  ͦ  ] ظ  ]نام  که بازگویندۀ تلف 
  mšyhʾ(ẖ))متن  سُغدی( و  mšyxʾ سُغدی  مانوی و  mšʾy-xʾها برگرفته از  مسیحا است. این صورت

کهن هم  5)متن  مانوی(  پدیدار   6)متن  سُغدی(  mšyxʾ)متن  مانوی( و  *mšyhʾاست. در تُرکی  
کلمات  آرامی به ندرت استفاده میāḥmšīشود. در فارسی  میانۀ مانوی می   7شد.، مانند  دیگر 

 M 28 IIدر   mʾm wsyn، صورت  M 6230 l. 10و M 325 l. 3 ) 8شود.دیده میفقط سه استثنا 
کوتاهi l. 2نویس روی  برگ  دست هایی از مسیح را برای  صورت 9شود(.نوشت شمرده می، یک 

که در منابع  ضد   مانوی یا غیر  مانوی به زبان های  دیگر یافت مثال، مسیح در عربی و فارسی  نو 
های  مانوی برگرفت. واژۀ مسیح یا مسیحا، نوشتهها در دستتوان از این صورتمی  10شده است،

ت، می کاربُرد  آن در مسیحی  کار رود.مانند   کنار  نام  عیسی یا به تنهایی به   تواند در 
-Xradišahr( برای  مسیح و خردیشهریزد )Aryāmānهای  فارسی  میانه، واژۀ اَریامان )در متن

yazad کنید به ( برای  عیسی یا عیسی مسیح استفاده شده است. اَریامان )متن: »دوست«. رجوع 
گرفته است. اَریامان دوست«( یکی از نام»  rmān ēپهلوی:  که مانی از دین  زردشتی  هایی است 

 
1. Allberry, 1938: 45. 
2. Merkelbach, 1988: 255-256. 

3. Decret, 1974: 70. 
4. Boyce, 1977: 58; Sundermann, 1981: 165. 

5. Sundermann, 1981: 185. 

6. Zieme, 1975: 76. Ms. U 189, Recto l. 6. 
7. Sundermann, 1979: 103. 

8. Henning, 1943: 58. 

9. Mir. Man. II, p. 315 n. 7. 
10. Taqīzāda and Afšār Šīrāzī, 1335 Š./1956: 580. 
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که در آغاز   airyamanزردشتی )بنگرید:  (  airyaman išya)بنگرید:  Airiiāmā īšiiō( ایزدی است 
ی به دلیل  همانندی  صوتی میان   که مانی این نام را تا حد  نام بُرده شده است. این احتمال هست 

کنار   )یافتAryāmān Yisōʽ  دو عبارت   برگُزیده باشد.   Airiiāmā išiiō1( و  Yisōʽ Aryāmānشُده در 
سرود  »من مانی هستم، حواری  های  یونانی و فارسی  میانۀ  معنی بودن  اَریامان و مسیح از متنهم

شود«. مانیْ واژۀ خردیشهریزد عیسی مسیح ]یونانی[/ اَریامان عیسی ]فارسی  میانه[ استنباط می
کتاب  Light Nous( یعنی نوس  نور )God of the world of wisdom»ایزد  جهان  خرد« ) ( را در 

که مانی به فارسی  میانه نوشت، شاید برای این شاپورگانخود،  کتابی  های  که بتواند آموزه)تنها 
کرد. که این ای، دال   بر اینگرچه هیچ نشانه 2خود را به شاپور  یکم به تفصیل شرح دهد( ابداع 

 واژه معادل  مسیح است، وجود ندارد.
 
بُرد  القاب-۳  :کار
ت  نام  عیسیدگاهد ی  های  مانوی  آغازین ی و القاب  مسیح یا مسیحا، با رُشد  تنۀ نوشتهها دربارۀ اهم 

گذاشت   3که در این قرن کشف شد، پرورش یافت. در آغاز  قرن  نوزدهم، ف. سی. بار گُمان بر این 
گرچه که نام  عیسی با ویژگی  رنجبر و مسیح یا مسیحا با ویژگی  رهایی بخشی در پیوند است؛ 

صی را ثابت نمیاسناد  تازه، چنین ت که این  4کند. به تازگی یُوجین رُز مایز  مشخ  کرده است  اظهار 
کار میدو واژه در نوشته گرچه مُنجی، بیشهای  ]مانوی[ به جای  هم به  تر به عیسی اشاره رود؛ 

گوستین( در جایگاه  »خدای  آسمانی« و  می همچنین کند. تعریف  رُز از عیسی مسیح )طبق  تعریف  آ
کاربُرد  آن را در بر  5تعریف  ج. رایز از عیسی مسیح به عنوان  »عیسای  جسمانی« تمام  طیف  

کار میگیرد. در واقع، واژهنمی رود و های  عیسی، مسیح و عیسی مسیح، غالبا  به جای  هم به 
گانه نگه داشته نشدهیک برای  ویژگیهیچ  است. یی جدا

 
1. Schaeder, 1927: 129 n. l; Wesendonk, 1929: 158. 
2. Sundermann, 1979: 132 n. 234. 

3. F. C. Baur, 1928: 71-77, 203-238. 

4. Eugen Rose, 1979: 57. 
5. J. Ries, 1978: 323; Boyce, 1975: 10. 
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های  هم ایرانی، مسیح و مسیحا نخستین ویژگی  عیسی ]مقصود ویژگیهای  قبطی و هم در متن
بخش دهند. مسیح یکی از ایزدان  رهاییعیسی در شمارۀ یک است[ عیسای  درخشان را نشان می

که در مانستان برای   مزمور  قبطیشود )مثلا  های  مانوی، پیوسته در سرودها فراخوانده میاست 
M 369  در سرودی پارتی    1مسیح(.

خوانده شده است. در یک نسخۀ   Yišōʽ Zīwāعیسی به نام     2
ی  مُنتشر شُدن  مسیحا« گویا به »نمایان  yhrg mšyhč(، عبارت  M 6598, ll. 3-4نشدۀ پارتی )خط 

کرۀ نور، دیگر عضو  »سومین فراخوان« و نزدیک    3ترین شریک  عیسای  درخشان اشاره دارد.به با
های  ی  عیسی، عیسای  رنجبر در جایگاه  مسیح یا مسیحا، اصولا  از متنتعیین  دومین ویژگ

ت  نخستین شناخته شده گـرچه متن  4است.  مسیحی  های  آغازین  مانویت چندان قابل  فهم نیست؛ 
کـه عیسای  رنجبر مینشانـه کنید به ای آشکار وجود دارد   سرود  پارتی  تواند مسیحا باشد )رجوع 

که در آن نَفْس  زنده ) (، Viva Anima(، ویوا آنیما )living self»هنر  تو شایستۀ پرستش است« 
  5مسیحا نام دارد(.

ن کردن  سومین ویژگی  عیسای  مانوی، عیسای  تاریخی  استفادۀ مسیح یا مسیحا، شاید برای  معی 
ث، بهترین  در   Mšīḥā( Book of the Giant) کتاب  غولانگواه است. در متن  فارسی  میانۀ نازار 

درنگ در پی  مانی آورده شده است )پس از  فهرست  پیامبران، در جایگاه  ]پیـامبر[، دقیقا  بی
کـردند. که حقیقت را بـرای  بشر آشکار  که روزها و در متن 6شیث، زردشت و بودا(  های  پارتی 

کرده است، به مسیح با نام  ساعات  انت اشاره شده  yyšwʽ mšyh’hهایی  زندگی  عیسی را توصیف 
[  7است.  8نام بُرده شده است. mšyxدر متنی سُغدی دربارۀ معجزات عیسی، از او با ]عنوان 

صا  دال   بر چهارمین ویژگی  عیسی است؛ یعنی عیسای  در بعضی نوشته ها، لقب  مسیح مُشخ 
مانی  کرد )متن  پارتی  منتشرنَشُده: سال بر بشر حُکم ۱۲۰که بیش از  آخرالز   M 35رانی خواهد 

 
1. Allberry, 1938: 116-17. 

2 . Waldschmitt and Lentz, 1926: 118; Boyce, 1975: 123. 

3. Waldschmitt and Lentz, 1926: 55-56, 62; Polotsky, 1934: 86. 10-11. 

4. Augusting, Contra Fausum Manichaeum 2.5, 20.11; Evodius, De Fide 36; Baur, 1928: 72-74. 

5. : Waldschmitt and Lentz, 1926: 105. 

6. Henning, 1943: 58 ll. 152-55; tr. 63. 

7. Sundermann, 1981, ll. 1013, 1126-27, 1134. 
8. Sundermann, 1981, ll. 522, 528, 592. 
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recto ll. 13-14 که در یک متن  سحرآمیز  پارتی آمده است و در آن »خداْ عیسی (. شاید مرجعی 
ب، برای  شکست[’]xwd’y yyšw mšyhمسیح« ) کنار  مانی و فرشتۀ مقر  دادن  شیاطین، ( در 
ها فراخوانده میبیماری و   ق داشته باشد.دیگر شَر  نام  اَریامان که در فارسی    1شود، به این زُمره تعل 

ی شوع اَریامان )عیسی مسیح(  yyišwʽ ’ry’m’nشود، در عبارت  میانه معمولا  جانشین  مسیح می
گان  سرآغاز   استفاده می  n m’ny prystg’)  هانجیل  زندشود. برای  نمونه، در متن  فارسی  میانه از واژ

ʽyg yyšwʽ ’ry’m’n  من مانی هستم، فرستادۀ ی شوع اَریامان«. فارسی  میانه، پشت  برگ  دست«-
هستم، فرستادۀ عیسی مسیح«( و در   Manikhaios»منْ مانیاخیوس/ M 17 I ll. 4 .2-6ویس  ن

شوع اَریامان«. »مانی حواری  ی   Seal Letter (m’ny prystg *yyšwʽ ’ry’m’nمُهر/نامۀ سرسخن  
کلمات  M 1313 ll. 7-8نویس  فارسی  میانه، روی  برگ  دست (. به نظرْ این عبارت، تقلیدی از 

کاملا  آشنا بود. عیسی اَریـامان به Paul) های  پائولنامهآغازین   که الهیات  آن برای  مانی  ( است 
بخش از  یافته یا آسمانی، رهایی: عروجهای  پائولنامهاحتمال  بسیار نسبت بـه نام  عیسی در  

تی یک ی  کـه در پُشت  برگ  دستسان برخوردار است. اشارهاهم    3آمده است،  M 36 l. 7نویس  ای 
که در آن »بلندترین روح« )  pws ʽry’m’n( روح  جهان به نظر  gryw bwrzystاندکی ناآشکار است 

yyš[w’]  و. ب. هنینگ، این عبارت به معنای  »پسر  عیسی اَریامان ] نام دارد. بنا بر ]دیدگاه 
ا به احتمال  بسیار می ،  Prods Oktor Skjærvøتوان او را »پسر  ]خدا[، عیسی اَریامان« )است«؛ ام 

که پسر  نخستین انسان در  گفت کرد  وگوی  شخصی( یا »پسر  بشر، عیسی اَریامان« تعبیر 
که معنی  اصطلا گاهی در جایگاه  دوست  بشر نشان داده شده است  ت است. اَریامانْ  حات  مانوی 

های  عیسی به عنوان  دقیق  این نام است. از این روی، این ترجمه دقیقا  مطابقت دارد با ویژگی
که عیسای  درخشان است )برای  مثال، متن  پارتی:  »دوست«؛ چینی:  fry’ng»دوست، معشوق« 

zhê  shàn zhī shì  کـه خوبی را میمعنی  تحت آوَرَد«؛ مطابق شناسد و به یاد میاللفظ یعنی »کسی 
گفت»دوست« در متن kalyāβamitraبا  کـتوُر شروو،  کـه های  بـودایی )پـرادزْ اُ وگوی  شخصی( 

 
1. Henning, 1974: 50 l. 2. 

2. Müller, 1904: 26; Cirillo et al., 1985: 66.4-5; Koenen and Römer, 1988: 44-45. 
3. Mir. Man. II, 325. 
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مان را نشان می ’p-meritعیسـای  درخشان است.  -دهد؛ همانقبطی »معشوق«، عیسای  آخرالز 
کلمۀ  گ که به ویژه  مانی  ḥaβīβāونه  »دوست، معشوق« در سُریانی یا آرامی، معنی  عیسای  آخرالز 

کتاب  را می که همچنین در  ( به معنای  Book of Scholia of Bar Kōnay) المکاتب  بارکونایدهد 
 2کند. که آدم را بیدار می 1عیسای  درخشان است 

کرد، ستوده شده های  مانوی  اخیر، در متن که مسیحا به او رجوع  مانی خودْ در جایگاه  خدایی 
»مسیحای  نـورانی« در   M 5691 (II 3 : mšyh’n rwšn’n-(4و در متن  پارتی   3(.bg mšyhاست )

تهای  قُدرت»غـول  q’w’n hynz’wr’nکنار    گروهی از شخصی  های  اساطیری  مَند«، ظاهرا  به عنوان  
ص یاد شده  است. نامشخ 

گردآوری کاربُرد  واژۀ مسیح، مسیحا و شده از متنشواهد   گسترش   ت،  گون  مانوی  گونا های  بسیار و 
که در پی می ت را  که بر اساس  دهد. نخستْ در متنآید، نشان میاَریامان در مانوی  های  ]مانوی[ 

ت  یهودی ـ مسیحی، بمتن ه عنوان  لقبی برای  عیسی، های  دقیق  مسیحی است، این واژه مانند  سُن 
ث یا عروج مان استفاده میاهل  نازار  ی متنیافته یا عیسای  آخرالز  هایی وجود دارد شده است. حت 

دومْ در   4شود.همچنان مسیح به عنوان  یک یهودی برای  پادشاه  مردم  خدا تعبیر می که در آن
ت از این لقب، لقبی والا برای   کم  عُرف  استفادۀ مانوی  تر برای  عیسای  رنجبر به عیسای  درخشان و 

شده، مسیح های  شناختهیک از متنرفته است. فقط عیسای  خُردسال و عیسای  ماه در هیچکار می
ال، رهاییاند. این واژه غالبا  نشاننامیده نشده بخش، در بسیاری از نمودهایش دهندۀ عیسای  فع 

ی با در متن(. ۴، ۳، ۱های  بوده است )ویژگی کُل  ت، مسیحا تقریبا  به  های  فارسی  میانۀ مانوی 
ت  شرقی این واژه میگُزین میاَریامان جای توانست به آسانی به عنوان  شد. در نهایت، در مانوی 

کار رود. س به  ص از چیزهای  مقد  گروه  نامشخ  ی هر  ل برای  مانی یا حت   لقبی مُجل 
کم کُل، مسیح و مسیحا  کار رفته است و هیچگرچه در  گاه در عباراتی ثابت مانند  تَر از عیسی به 

yyšwʽ zyndkr گر« در فارسی  میانه، یعنی »ی شوع  زندهʽspyxt’n yyšwʽ   ی شوع  درخشان« در«

 
1. Bar Konai, 1960: 317.20. 

2. Puech, 1949: 81. 
3. Henning, 1937: 19 l. 46. 
4. Sundermann, 1968: 395; idem, 1981, ll. 1188-91. 
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مند« استفاده قبطی به معنی  »عیسای  شُکُوه  iēs p-papeau»ی شوع  دوست« یا    fry’ng yyšwʽپارتی
که نهنشده است، )هیچ نمو  1بَرَد، نیست(.گُمان می Baurای از خریستوس/مسیح  مصلوب 

که ابن گفتۀ بعضی، از  ۱۰ق/  ۴ الندیم، نویسندۀ قرن  سنجشی  که بنا به    کتاب  رازانم در متنی 
[ بیوه ای مانی بازگفته شده است، میان  عیسی و حبیب »دوست« از یـک سوی و مسیح پسر  ]زن 

کشیده شد از های  مانوی  نخستین سوی  دیگر انجام داده است، هیچ هَمتایی در متن  که به صلیب 
 2ندارد.
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